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مراسم تشييع پير هوشن ابتهاج در مقابل تالار وحدت در تهران در حال برگزار شد كه پير اين شاعر
معاصر به زادگاهش رشت منتقل شد تا در خاك گيلان آرام بيرد.

مراســم تشييــع پيــر هوشنــ ابتهــاج ۴شهريورمــاه بــا خــوانش ســرود «ايــراناي ســراي اميــد» و شعــر
«ارغوان» با حضور پرشمار طرفداران اين شاعر، پيش از آغاز رسم مراسم اعلام شده، آغاز شد.
آمدن پير هوشن ابتهاج با خوانش بخش از شعر ابتهاج «اميد هيچ معجزي ز مرده نيست، زنده باش»

و درود بر سايه همراه شد. 

در مراسم مقابل تالار وحدت، يلدا ابتهاج، دختر اين شاعر، در بخش از سخنان خود گفت: خوشحالم كه
با هماري وزارت ارشاد، سفارت ايران و هماري مردم، اين اتفاق رخ داد و من با برادرانم كيوان و
كاوه توانستيم اين مساله را فراهم كنيم كه به وطن برگردد و با مشايعت شما راه زادگاهش شود. من
اين روز را هرگز تصور نداشتم و نمدانستم چه پيش مآيد اما اكنون همه ما اينجا در يك غم شريك
هستيم، از جانب خودم به شما تسليت مگويم. اميدوارم كه اين امانت را از ما بپذيريد و در اين خاك
حفظش كنيد. درست است كه جسم او به خاك سپرده مشود اما با شعرش در اين سرزمين مماند.
پدر من انسان شريف بود و تا آخرين لحظه كه حت در بيمارستان صحبت مكرد تمام فرش مردم
ايران بود و غم و شادي آنها بود و هميشه عشق مردم ايران را در دل داشت. سايه پيامش را با شعرش
فته است. او با شعرش، مهرش به ايران، فرهنمنتقل كرده و هيچ پيام و حرف اضافهاي به غير از آن ن
و هويت آن را حفظ كرد. امروز ما همه وارث گفتههايش هستيم، اميدوارم در شعرش تعمق كنيم و فقط

با خواندن، از آن نذريم. 

دختر هوشن ابتهاج ادامه داد: پدرم هميشه مگفت كه مخواهم به رشت برگردم، به جاي كه به مردم
آن تعلق دارم. او هميشه مگفت مردم آن كس را كه با صداقت حرف مزند را مفهمند و امروز مردم
ايران با هر سليقهاي اين سخن او را پاسخ دادند. سايه اگرچه در زندگ خود سخت كشيد اما تلخ نشد و

اميد را به ما بخشيد.  

در اين مراسم احمد جلال، سفير سابق ايران در يونسو گفت: آقاي كدكن به خاطر تعلقات روح قادر
نبودند در مراسم سخنران كنند. اما حضورش مايه اميد است، اينه شاعري هموزن سايه در بزرگداشت
است. او با اشاره به آخرين ديدارش با هوشن و مراسم بدرقه او حضور داشته باشد، خود بركت
ابتهاج در روزهاي پايان عمر اين شاعر در بيمارستان، اظهار كرد: تنها چيزي كه باعث شد تا سايه را
ســرحال كنيــم و بــرق در چشمــاش بيــاوريم، شعــر بــود. شعــر ســايه در جهــان زبــان فارســ و فــارغ از
مرزبنديهاي جغرافياي و سياس خوانده مشود.  مراسم با پخش سرود «ايران سراي اميد» و با
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خوانش و همراه مردم به پايان رسيد. 


